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برکــت  و  پرخیــر  میــاد  تقــارن 
حضرت زینب)س( با عنوان روز پرستار 
ما را بر این نکته رهنمون می  ســازد که 
نسبت ســیرۀ حضرت زینب با مقولۀ 
پرستاری غیر قابل انکار است، به عنوان 
نمونه علی بن الحســین)ع( می گوید: 
»شــبی که پدرم فردای آن به شهادت 
 رسید، بیمار بودم و عمه  ام زینب از من 

پرستاری  می  کرد.«

باید به یکی از مهم ترین 
فرازها و پیشگویی  های 
مهــم واقعــۀ کربا در 
کام حضرت زینب)س( 
فرمودند:  که  کرد   اشاره 
در آینده در این سرزمین 
بــر مرقد حســین)ع( 
در  اهتــزاز  به  پرچمی 
می  آید که هیچ گاه کهنه 
نشــود و در گذر زمان 
گزندی به آن نرســد و 
هرچه  کفر  سردمداران 
در محو آن تاش کنند، 
روز به روز بر عظمت آن 

افزوده شود.

در محضر امام خمینی)ره(

استفتاء 
از رهبر معظم انقاب اسامی

نحوه تربیت فرزندان در خانواده
 از دیدگاه امام صادق)ع(

فی الکافی، عن مِســعدهًْ بن صدقة قال: و قال ابوعبدالله 
)علیه الســام(: إنَّ خیرَ ما وَرَّثَ الآباءُ لأبنائهم الأدب لا المال، 

: یعنی بالأدب، العلم.]1[ قال مسعدهًْ
دنبالۀ روایتِ مســعدهًْ بن صدقه است، حضرت ]امام صادق)ع([ 
می فرماید: بهترین ارثی که پدران برای فرزندان می گذارند، ادب است 
نه ملک، خانه، زمین و سایر مملوکات. مسعدهًْ بن صدقه در ذیل روایت، 
می گوید: مراد حضرت از ادب، علم است. شاید مقصود، همین انتقال 
فرهنگ اســت که در عرفِ ادبیاتِ امروز، می گوییم انتقال فرهنگ از 

نسلی به نسل دیگر. 
فرض بفرمایید پدری صدق را به فرزندش تعلیم می دهد، شجاعت 
را، همّتِ را، کارکردن را، شرف را، اینها ادب است. تعبیر علم بر اینها 
تعبیر مجازی نیســت،ِ تعبیر حقیقی است. اینها علم است، علم فقط 
نوشــتن فرمول ریاضی و فیزیک و غیره نیست، علم حقیقی همین 
ارزش هاست که از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود. بنابراین، مراد 

از ادب، یک چنین چیزی خواهد بود. 
نکتۀ اساسی در این روایت این است که فرهنگ پذیری انسان در 
درجۀ اوّل از ناحیۀ خانواده است که  اشباع می شود، حضرت واقعیتی را 
بیان می کنند که بدانیم هر حرکت و هر رفتار و مشی ما با فرزندانمان 
در شخصیت و شکل دهیِ ذهنیتِ آنها تأثیر می گذارد؛ در واقع، نظام 
ارزشــیِ اسلام را، اهمیت این تعلیم و آموزش را، این انتقال فرهنگ 
صحیح را به فرزندان نشان می دهد که این، وظیفۀ پدران است. البته 
بــه فرزندان هم این نکته را می گوید کــه: بدانید! آنچه از این ناحیه 
گیرتان می آید، قیمتی تر است از مال و مَنال دنیوی که از پدران بدست 
می آورید. تقوا را، پرهیزکاری را، دوری از گناه را، انس با خدا را، انس 
با قرآن را، تســلیم در مقابل اوامر الهی را، توجّه دادن به معنویت را، 

اینها را ما باید به بچه هایمان یاد بدهیم. 
اولین جایی که فرزند این چیزها را می چشد، داخل خانواده است، 
اینها را می بایست به بچه ها یاد داد؛ جلوی بچه ها قرآن بخوانید! جلوی 
بچه ها دعا بخوانید! در مقابل چشــم بچه ها از خدای متعال بخواهید! 
دعا کردن و حرف زدنِ با خدا را عملًا یاد بدهید! جلوی بچه ها دروغ 
نگوییــد! غیبت نکنید! اظهار ذلتّ در پیش غیر خدا نکنید! طمع به 
مال را نشان ندهید! اگر اینطور شد، فرزند ما هم اینطوری بار می آید. 
چنانچه ما غیبت کنیــم، بداخلاقی کنیم، اهانت به این و آن کنیم، 
جلوی بچه هایمان خودمان را در مقابل مقامات دنیوی کوچک کنیم، 
با خدای متعال اصلًا انســی پیدا نکنیم، این بچه هم در این محیط 
پرِورش پیدا می کند، از این حقایقی که باید فرا بگیرد غافل می ماند 
و ذهن او و روح او با همین کارهایی که ما می کنیم آشــنا می شــود. 
سپس می فرمایند. فإنّ المالَ یذَهب و الأدبَ یبَقی، مال از بین می رود، 
اماّ این ادبی که به این بچه یاد دادید، تا آخر عمر با او هســت، چون 

شخصیتِ او را شکل می دهد، به این بایستی اهمیت داد.
* شرح حدیث در ابتدای درس خارج ، 92/3/6 به نقل از مشرق

-------------------------
]1[ - الشافی، 851

صرفه جویی فوق العاده
 در استفاده از کاغذ

یک وقت صحبت این شــده بود که دست نوشته های امام باید سال های 
سال بماند. چرا که واقعاً سند سعادت این ملت مسلمان و این نظام اسلامی 
است. کاغذهای شیمیایی، معمولاً زود از بین می روند، از این رو قرار گذاشتیم 
که کاغذهای دست ساز ژاپنی تهیه کنیم. با آقای مهندس حجت )رئیس وقت 
سازمان میراث فرهنگی( برای تهیه این کاغذها صحبت شد. ولی آقای انصاری 
گفتند: امام که روی کاغذ ســفید چیزی مرقوم نمی فرمایند. باید ما چیزی 
بنویســیم و بدهیم خدمت ایشان، که ایشان در حاشیه آن بنویسند. جالب 
است برایتان بگویم که بعضی از اشعار حضرت امام که منتشر شده، در حاشیه 

بعضی از روزنامه ها نوشته شده است.
)دکتر محمود بروجردی، کتاب آینه حسن، ص 63(

رهبر معظم انقلاب در پاسخ به جمعی از علما و فرهیختگان شیعه 
منطقه احساء عربستان که فتوای معظم له را درباره »اهانت و استفاده 
از کلمات تحقیرآمیز و توهین به همســر پیامبر اسلام، ام المومنین 

عایشه جویا شده بودند چنین مرقوم فرمودند:
»اهانت به نهادهای برادران اهل سنت از جمله اتهام زنی به همسر 
پیامبر اسلام ]عایشه[ حرام است. این موضوع شامل زنان همه پیامبران 

و بویژه سیدالانبیاء پیامبر اعظم - حضرت محمد)ص( - می شود.«
)خبرگزاری مهر(

اصلاح دنیا برای سفرآخرت
قال النبی)ص(: »اصلحوا دنیاکم و اعملوالاخرتکم، کانکم 

تموتون غداً.«
پیامبرگرامی اسلام )ص( فرمود: در کار دنیای خودتان مصلح باشید 
)غیر از این است که حریص و پول پرست باشید، کار صحیح و درست 
بکنید، دنیای خودتان را به ســامان بیاورید( اما نسبت به آخرت آن 

جور عمل کنید که گویا همین فردا از دنیا می روید.
)آنی غفلت نکنید(. )1(

___________________
1- نهج الفصاحه، ص 216

عواقب فتنه دنیاطلبی به نام دین
امام صادق )ع( روایت می کند که در یکی از کتاب هایی که خداوند 
به پیامبرانش نازل کرده می فرماید: »همانا عده ای از مخلوقات من دنیا 
را به نام دین در آغوش می گیرند، آنها در ظاهر خود را در جلد میش 
نشــان می دهند، و در باطن دل هایشان مانند دل های گرگان است. 
اعمال آنها حتی از گیاه صَبِر زرد تلخ تر است، ولی زبان هایشان برای 
فریب مردم از عسل هم شیرین تر است. اعمال باطنی شان )نیت هایشان( 
بدبوتر از جســد مردار گندیده است، آیا مرا فریب می دهند، یا بر من 

حیله گری می کنند؟!
پس سوگند به عزتم، فتنه ای برایشان برانگیزم که در شعله های آن 
غوطه ور شوند، که فریادشان بر اطراف زمین هم برسد، و حلیم از آن 
در حیــرت بماند و رای صاحب رای و حکم حکیم در آن به گمراهی 
بگراید، و لباس تفرقه را برایشان می پوشانم و بر بعضی از آنها شدت و 
سختی بعضی دیگر را می چشانم، و آنها را به جان هم می اندازم، و از 
دشمنانم به وسیله دشمنان دیگرم انتقام می گیرم،  و سپس همه آنها 

را با هم عذاب می کنم. )1(
___________________

1- سخن خدا )کلیات احادیث قدسی(، آیت الله سیدحسن شیرازی، ترجمه 
ذکرالله احمدی، ص 553

راهکارهای پیشگیری از فتنه
پرسش: به منظور جلوگیری از پیدایش فتنه و بروز و ظهور آن در 

جامعه، چه راهکارهایی وجود دارد، لطفا اهم آنها را بیان کنید؟
پاسخ:

پیشگیری همواره قبل از بروز بیماری و به معنای زدودن زمینه ها و عوامل 
بیماری زاست. در این مرحله کارشناسان و مسئولان جامعه، وظیفه دارند، ریشه ها 
و زمینه های مساعد برای رشد و نمو فتنه را از بین ببرند. برای پیشگیری از وقوع 

فتنه به نظر می رسد اهم راهکارهای زیر می تواند مؤثر واقع شود.
1- از بین بردن بسترها و زمینه ها

به طور طبیعی پیدایش هر پدیده ای درعالم هســتی، بسترها و زمینه های 
شکل گیری خاص خود را می طلبد. بنابراین اولین گام در جهت مقابله با پیدایش 
فتنه، از بین بردن بسترها و زمینه های بروز و ظهور آن است. مثلا اگر مسائل 
مذهبی زمینه ساز فتنه است بر عالمان دین است که با بصیرت و نفوذ بدعت ها 
و تحریف ها جلوگیری کنند؛ اگر مســائل اقتصادی است بر مسئولان اقتصادی 
اســت که آن را از بین ببرند؛  اگر مســائل سیاسی است بر سیاستمداران است 
که این عوامل را از بین بردارند، تا مرز حق و باطل شــناخته شــده و این دو از 
هــم متمایز گردند، و موجبات و زمینه های پیدایش فتنه های گوناگون از بین 
برود. پاسخگویی به نیازهای اولیه و ثانویه مردم در هر حکومتی مهم ترین شرط 

اساسی برای جلوگیری از وقوع هر فتنه ای است.
2- تقویت و تحکیم مبانی، اصول و ارزش های دینی

گام بعدی در رابطه با پیشگیری از پیدایش فتنه، آگاه ساختن افراد جامعه 
نسبت به مبانی، اصول و ارزش های دینی است که هویت واقعی و حیات طیبه 

آنان را می سازد.
در جوامعــی که مردم آن گرفتار بحران هویت هســتند و هنوز از این 
بحران عبور نکرده اند زمینه ها و بسترهای فتنه های گوناگونی وجود خواهد 
داشت که هر از چندگاهی باید منتظر فتنه جدیدی بود و برای مقابله با آن 
اقدام کرد. در اینجا نقش علما، اندیشمندان و حاکمان یک جامعه و نهادهای 
فرهنگی و آموزشی بســیار تعیین کننده و کلیدی است که هر چه بیشتر 
مبانی، اصول و ارزش های فرهنگی، دینی و هویتی مردم را تقویت نموده و 
استحکام بخشند بنابراین هرچه سطح آگاهی جامعه بخصوص نسل جوان 
نســبت به اصول و مبانی و ارزش های مکتبی بالا رود، استحکام بنیادها و 
تعاملات اجتماعی افزوده تر و در نتیجه رسوخ و رخنه عوامل فتنه گر و زمینه 
عمل و موفقیت آنان کمتر خواهد شد. مهم تر از آگاهی و شناخت ایمان و 
باور قلبی و التزام عملی نســبت به ارزش ها است که ملت ها را نفوذ ناپذیر 
کرده و فتنه ها را در ریشــه می خشکاند. امام علی)ع( می فرماید:  »واعلموا 
انه من یتق الله یجعل له مخرجا من الفتن« آگاه باشــید، آن کس که تقوا 
پیشه کند و از خدا بترسد، خداوند متعال راهی برای نجات او از فتنه ها باز 

می کند. )نهج البلاغه- خطبه 5(
مهم ترین مسئله ای که در زمان وقوع فتنه، افراد جامعه را از افتادن در ورطه 
هلاکت حفظ می کند و در مسیر حق استوار و ثابت قدم می دارد، شناخت حق 
و باطل اســت و برای شناخت آن ابتدا باید ملاک های حق و باطل را شناخت. 
اگر مشــاهده می شود که در فتنه ها بســیاری گمراه شده راه فتنه را در پیش 
می گیرند و به جبهه باطل می پیوندند و بســیاری نیز به خاطر شــک و تردید 
سکوت اختیار کرده و نظاره گرند به خاطر این است که ملاک های حق و باطل 
را نشــناخته اند. علت بســیاری از انحرافات این است که اشخاص ملاک حق و 
باطل قرار می گیرند، در نتیجه با انحراف اشــخاص از مسیر واقعی حق، امر بر 

دیگران مشتبه می گردد.
امام علی)ع( می فرمایند: »الحق لا یعرف بالرجال اعرف الحق تعرف اهله« 
حق به واســطه اشخاص شــناخته نمی شود، خود حق را بشناس پیروان آن را 

خواهی شناخت. )میزان الحکمه، ج 3، ص 156(
همچنین در جنگ جمل هنگامی که جبهه حق و باطل بر یکی از اصحاب 
آن حضرت مشتبه می گردد و از امام علی)ع( سؤال می کند: آیا ممکن است که 
طلحه و زبیر و عایشه بر باطل اجتماع کنند؟ حضرت در جواب می فرماید: شما 
در شناخت ملاک های حق و باطل دچار اشتباه شده اید چرا که اشخاص و قدر 
و منزلت آنان را ملاک حق و باطل قرار می دهید. سپس می فرماید: »اعرف الحق 
تعرف اهله و اعرف الباطل تعرف اهله« حق را بشناس تا اهل آن را بشناسی و 

باطل را بشناس تا اهل آن را بشناسی. )امالی طوسی، ص 134(
بنابراین جامعه ای که ملاک های حق و باطل را در ابعاد مختلف آن بشناسد، 
هیــچ گاه افراد فتنه گر و جریان های انحرافی نمی توانند، آنها را فریب داده و در 

مسیر اهداف شوم خود قرار دهند.

پیچیدگی نفاق و قلب حقیقت
)بدان ای ســالک راه خدا!( به موازات پیشرفتی که در سطح شعور 
عمومی در باب احقاق حقوق و آزادی ها شده است... یک مطلب دیگر 
به وجود آمده است و آن این است که نفاق و دورویی،  حقایق را وارونه 
جلوه دادن، قلب کردن حقیقت، هر چیزی را با اســم دیگری و با یک 
روپوش خیلی عالی جلوه دادن در میان بشر رایج شده که همه را گیج 

کرده است. این دیگر از پدیده های قرون جدید است.)1(
___________________

1- پانزده گفتار، شهید مرتضی مطهری، ص 108

پرستاری نمونه
تقارن میلاد پرخیر و برکت حضرت زینب)س( با عنوان روز پرستار ما 
را بر این نکته رهنمون می  سازد که نسبت سیرۀ حضرت زینب با مقولۀ 
پرستاری غیر قابل انکار است، به عنوان نمونه علی بن الحسین)ع( می گوید: 
»شبی که پدرم فردای آن به شهادت رسید، بیمار بودم و عمه ام زینب از 

من پرستاری  می کرد.]5[
در روایتی دیگر آمده اســت: هنگامی که امام حسین )ع( تنها شد،به 
خیمه  های برادرانش ســر کشــید... آنگاه به سوی خیمه های زنان روانه 
شــد و به خیمه فرزندش امام زین العابدین)ع( رفت.او را دید که بر روی 
پوست خشنی خوابیده و عمه  اش زینب )س( از او پرستاری  می  کند. چون 
حضرت علی بن الحسین نگاهش به پدر افتاد خواست از جا برخیزد، ولی از 
شدت بیماری نتوانست، پس به عمه  اش زینب گفت: »کمکم کن تا بنشینم 
چرا که پسر پیامبر)ص( آمده است« زینب )س( وی را به خود تکیه داد و 
امام حسین از حال فرزندش پرسید]6[. در فراز دیگر نیز می  توان به خطاب 
امام حسین)ع( نسبت به خواهرش زینب)س( مبنی بر نگهداری و مراقبت 
از کوچکترین فرزند امام حسن مجتبی اشاره کرد و فرمود؛ خواهرم! او را 
نگهدار]7[... حال با این تفاســیر می توان نسبت نامگذاری تولد آن حضرت 

سیریدرمقاماتحضرتزینب)س(
آیت الله مکارم شیرازی 

در ســالروز میاد با سعادت حضرت زینب کبری)سام الله علیها( می  توان گفت آن حضرت بزرگ بانویی است که با تحمل و 
بردباری در کربا عهده دار پرســتاری از بیمارانی همچون امام ســجاد)ع( بود و پرستاران باید ایشان را الگو و سرمشق خود قرار 
دهند]1[ بنابراین باید اذعان کرد در پیشرفت اسام، زنان بزرگ و با شخصیتی همچون خدیجه و بانوی اسام فاطمه زهرا و و دخترش 
زینب کبری)س(  شرکت داشته  اند و برای پیشرفت اسام و اجرای حق و عدالت بزرگترین فداکاری را به خرج داده  اند و با ایمانی 
محکم و تفکری عالی، مردان خود را با تمام وجود در این مسیر حمایت می  کردند و علی)ع( نیز برای آنها احترام فوق العاده قائل بود.]2[
این ادعا دارای دلیل و تحلیل منطقی اســت، زیرا اگر مرکب قلم دانشــمندان نبود،  خون های شهیدان فراموش می شد، لذا 
حضرت زینب)س( در گام نخســت زمینه جاودانگی خون شهیدان را به وجود آورد.]3[ از این رو برای تبیین مقام و منزلت حضرت 
زینب کبری)س( باید این پرسش  ها را مطرح کرد که بر آن حضرت چه گذشت؟ او که پس از شهادت امام حسین )ع( رهبری کاروان 
اسیران را به همراه امام سجاد )ع( به عهده داشت و همه جا از جان او و زنان و کودکان مراقبت می کرد و گاه خود را سپر بای آنها 
قرار می  داد و در کوفه و شــام با افشاگری هایش ظالمان را رسوا ساخت، بذر انقاب را در همه جا پاشید و پیام خونین کربا را به 
گوش مردم رساند، خاطرات بودنش با برادر، همراهی او در مسیر مدینه به مکه و از مکه تا کربا، سفارش های برادر به او، رنج  های 
حسین)ع( در شهادت یاران و برادران و فرزندان، بدن  های قطعه قطعه شهیدان و سرهای جدا شده عزیزان،]4[ همه و همه حاکی از 

شأن منزلت و مقام والای حضرت زینب کبری)س( است که در ادامه به مهم ترین شاخصه  های آن اشاره می شود.

با روز پرســتار را بیش از پیش دریافت که همۀ این موارد حاکی از عمق 
ایثار وفداکاری و اوج مقام پرستاری آن حضرت است.

استقامت و پایداری
مرحوم محمد مهدی نراقی در جامع السعادات صبر را چنین تعریف  
می کند: »صبر، استقامت  و پایداری نفس و عدم تشویش در سختي  ها و 
مصیبت  ها است، به نحوی که مقاومت کنی در برابر آن سختي  ها و بلاها و 
خارج نکنی نفس خود را از سعه صدر و از آن حالت سرور و آرامشی که بر 
آن حاکم بود.]8[،]9[ باید اذعان کرد ایستادگی و پایداری زینب کبری)س( 
در مقابل یزید، تحســین برانگیز اســت، لذا وقتی بانوی سرافراز عاشورا، 
حضرت زینب در مقابل یزید می ایســتد و می گوید:  ای یزید فکر نکن که 
من مثل یک اسیر مقابل تو ایستاده ام بلکه برای من ننگ است با همچون 
تویی، هم سخن و رودرو شده ام؛ پیام آن این است که در هیچ شرایطی، 

نباید تن به ذلت داد و این جزو درس های عاشوراست.]10[
مقام پیام رسانی عاشورا

بی تردید عاشورا با مفاهیمی چون آزادگی و مبارزه با ظلم گره خورده 
است که نه تنها کهنه نمی شوند بلکه روز به روز توسعه بیشتری می یابد، 
لیکن پیام های عاشــورا را می توان در خطبه  های حضرت زینب)س( در 
کوفه و شام مشاهده کرد.]11[ حال در سوی دیگر حضرت زینب  )س( که 
گویا سخنگوی آن صحنه عجیب)شهادت امام حسین ع( بود چنین گفت: 
پدرم فدای آن کسی باد که )خیمه  گاه( سپاهش روز دوشنبه غارت شد.]12[ 
پدرم فدای آن کس باد که طناب های خیمه  اش بریده و بر زمین افتاد...پدرم 
فدای آن کس که با دل پرغصه جان سپرد، پدرم فدای آن کس که با لب 
تشنه شهید شد، پدرم فدای آن کس که از محاسنش خون می چکد.]13[

مقام عفت
از جمله شــاخصه  های کلیدی در امر مقام شناســی آن حضرت باید 
به اهتمام ویژه آن حضرت به رعایت حدود عفاف و حجاب  اشــاره کرد، 
لذا آن حضرت در مواجهه با لشــکر دشمن فرمود: به سپاهت بگو شتاب 
نکنند، مگذار دســت نامحرمان به ســوی خانواده پیامبر)ص(دراز شود. 
زینب کبری)س(  خود لباس مندرس پوشیده بود و به زنان فرمان داد هر 
چه وسایل و زیورآلات داشتند در گوشه  ای جمع کنند، گوشواره  ها را از 

گوشهایشان درآورند، حتی فاطمه دختر امام حسین )ع(که نوعروس بود 
و دوست داشت گوشواره هایش را که یادگار پدر مظلومش بود نگه دارد، 
عمه  اش زینب  از ترس آنکه مبادا دســت نامحرمی به سویش دراز شود، 
اجازه نداد. زنان و کودکان در گوشه ای جمع شدند، آنگاه زینب  فریاد زد: 
هر کس می  خواهد اسباب و وسایل دختران علی )ع( و فاطمه)س( را به 
یغما ببرد بیاید. عده  ای از سپاه آمدند و هر چه بود را به غارت بردند.]14[،]15[

مقام سخنوری
مقام ســخنوری و خطابه از جمله خصایص برجستۀ حضرت زینب 
کبری)س( اســت، خطبه های عقیله بنی هاشــم پس از واقعه عاشورا با 
خطبه های بلیغ، رســا و بیدارگرانه به گونه ای عمل کرد که آن را شبیه 
خطبه های امیرالمومنین علی )ع( دانسته اند.]16[ حذیم بن شریک اسدی ]17[ 
می گوید: در آن روز به زینب دختر علی نگریستم که خطبه می  خواند و 
هرگز زنی را ســخن ورتر و زبان آورتر از او ندیدم. گویا )زبان علی در کام 
اوست و( با زبان امیرمؤمنان علی )ع( سخن می  گوید. به سوی مردم اشاره 
کرد که »ساکت شوید!« ناگاه  نفس  ها در سینه  ها حبس شد و زنگ کاروان ها 

از حرکت ایستاد.]18[
مقام تبیین و روشنگری

تردیدی نیست خطبه های حضرت زینب)س( در شام و کربلا حاوی 
مطالب و نکات بسیار ارزشمندی برای جامعه است که باید در سطح وسیعی 
منتشر شود. ]19[ زیرا عقب  نشینی مصلحتی یزید و تغییر موضع سیاسی 
بر اثر خطبه  های افشاگرانه حضرت زینب  در شام و بیداری مردم به نوبۀ 
خود حاکی از مقام بی بدیل آن حضرت در مقولۀ روشنگری است!]20[ به 
عنوان نمونه یکی از مصادیق مهم روشنگری آن حضرت در برابر حکومت 
خودکامه یزید محقق گردید؛ در خطبه  ای که بانوی شــجاع اســلام    در 
شام در برابر حکومت خودکامه جبار ایراد کرد، فرمود:]21[»تو امروز شادی 
می  کنی و چنین می  پنداری که چون فراخنای جهان را بر ما تنگ کرده  
ای.... اشتباه میکنی، این فرصت و آزادی را خداوند بخاطر این به تو داده 
تا پشتت از بار گناه، سنگین شود و عذاب دردناک در انتظار تو است...«]22[

مقام شجاعت
در حالات این بانوی شــجاع می  خوانیم: زینب  کبری )س( در کنار 
پیکر خونین برادر زانو زد و پیکر خونین را با دو دست خود از زمین بلند 
کرد و گفت: »خداوندا این قربانی را از ما، )خاندان پیامبرت( قبول فرما!«.
]23[ همچنین در وصف مقام شــجاعت حضرت زینب باید به خطبه  های 

ایشان اشــاره کرد که در کوفه و شــام بیان گردید که پشت دشمنان را 
به لرزه درآورد و پایه  های کاخ آنها را متزلزل ســاخت.]24[ از شــجاعت 
حضرت زینب  در تاریخ کربلا این است که در مواجهه با ابن زیاد و هنگامی 
که می خواســت او را سرزنش کند با تعبیر »یابن مرجانۀ« او را مخاطب 
ســاخت. لذا در خطبه آتشین شیر زن میدان کربلا در کوفه، با صراحت 
آمده اســت: »گریه می کنید و ناله سر می دهید، به خدا ! بسیار بگریید 
و کمتر بخندید، لکه ننگی بر دامان شــما نشســت که با هیچ آبی پاک 
نمی  شود. شما چگونه اجازه دادید سلاله پیغمبر اکرم )ص( و پناهگاه شما 

در مشکلات کشته شود و چراغ فروزان جامعه شما را خاموش کنند؟!« 
]25[ آن حضرت در پاســخ ابن زیاد، آن مرد سفاک بی رحم و خطرناک، 

با یک دنیا شجاعت فرمود:»ما رأیت إلا جمیلا؛ جز خوبی )و شجاعت و 
عظمت( در کربلا ندیدم«. ]26[

همچنین در خطبه معروف حضرت زینب  شیر زن کربلا که در شام در 
مقابل یزید ایراد فرمود نیز می  توان به مقام شجاعت بی نظیر آن حضرت 
اذعان کرد که فرمودند:»اگر حوادث سخت روزگار، مرا در شرایطی قرار داد 
که مجبور شوم با تو صحبت کنم، من تو را موجودی کوچک و بی  مقدار 
می  دانم و در خور هرگونه توبیخ و ســرزنش.... آنچه در توان داری انجام 
ده؛ ولی هرگز نمی توانی نور ما را خاموش کنی و آثار ما را محو نمایی!« ]27[ 

پیشگویی شگفت
در خاتمه باید به یکی از مهم ترین فرازها و پیشگویی  های مهم واقعۀ 
کربلا در کلام حضرت زینب)س(  اشاره کرد که فرمودند:خداوند از جماعتی 
از این امت که گردن کشان زمین آنها را نمی شناسند ولی فرشتگان آسمان 
آنان را می  شناسند، عهد گرفته است که این پیکرهای پاره پاره و پراکنده 

را جمع کنند و به  خاک  بسپارند، در آینده در این سرزمین بر مرقد پدرت 
حسین)ع( پرچمی به اهتزاز در می  آید که هیچگاه کهنه نشود و در گذر 
زمان گزندی به آن نرســد و ســردمداران کفر هرچه در محو آن تلاش 
کنند، روز به روز بر عظمت آن افزوده شــود.]28[ ، لذا زینب دختر شجاع 
امیرمؤمنان با این پیش گویی عجیب و شگفت  آورش، فرزند برادر خود را 
تسلی بخشید و آینده کربلا و عاشورا را آن گونه که ما امروز بعد از حدود 
14 قرن مشاهده می  کنیم دقیقا ترسیم کرد، آری قلب نازنین زینب )س( 
می  دانست که این آغاز کار است هر چند تاریک  دلان بنی  امیه و منافقان 

آن را پایان کار می  پنداشتند]29[.
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*پایگاه اطلاع رسانی آیت الله مکارم شیرازی

 اعتراف انسان به اعمال خود 
حسابرســی در قیامت نسبت به اعمال انســانی دارای مراتب و 

درجاتی است: 
1. در گام اول دیگرانی از فرشتگان و پیامبران و امامان معصوم)ع( 
شهادت و گواهی به اعمال آدمی می دهند )ق، آیات 18 و 20؛ نساء، 

آیه 41؛ توبه ، آیه 105(؛ 
2. در گام دوم، اعضای خود انســان نســبت به خودش گواهی 
می دهند. در این زمان پوســت و اعضای بدن به زبان در می آیند و 

سخن می گویند و شهادت می دهند. )فصلت، آیات 20 تا 22(؛
3. در گام سوم خود نفس انسانی شهادت می دهد؛ زیرا چهره ها، 
نورانی یا ظلمانی می شود)آل عمران، آیه 106( و یا به شکل چارپایان 
و وحــوش یا گیاه در می آیــد. )اعراف، آیه 179؛ بقره، آیه 24؛ جن، 
آیه 15( در حقیقت خود عمل حاضر است و با تغییر و تبدیل عامل 

شهادت خود را بیان می کند.
4. در این مرحله خود انســان به حسابرسی خودش می پردازد و 
وقتی به خودش مراجعه می کند دیگر نمی تواند توجیه و عذری داشته 
باشد. خدا می فرماید: اقْرَأْ کِتَابکََ کَفَی بنَِفْسِکَ الیَْوْمَ عَلیَْکَ حَسِیبًا؛ 
نامه  ات را بخوان کافی اســت که امروز خودت حسابرس خود باشی. 
)اسراء، آیه 14( در این زمان، انسان به جایی می رسد که خودش اقرار 
و اعتراف می کند. خدا می فرماید: فَاعْتَرَفُوا بذَِنبِْهِمْ فَسُــحْقًا لِأصَْحَابِ 
ــعِیرِ؛ پس به گناه خود اقرار می کنند و مرگ باد بر اهل جهنم. السَّ

)ملک، آیه 11( معلوم است که اقرار و اعتراف انسان نسبت به خودش 
بالاتر از شهادت است؛ از همین رو گفته اند: اقرار العقلاء علی انفسهم 
جایز؛ یعنی اقرار خردمندان علیه خودشان پذیرفتنی و روا است و بر 

اساس آن عمل می شود؛ زیرا حجت قاطع است.

بر پایه آموزه های قرآن، همه هســتی از جماد 
و نبات و حیوان در حال تســبیح خداوند هستند.

)اسراء، آیه 44؛ حدید، آیه 1؛ جمعه، آیه 1( البته 
تسبیح هر چیزی به حسب خودش است. بنابراین، 
تسبیح اختصاص به ذکر زبانی ندارد، بلکه به اشکال 

گوناگونی انجام می گیرد.
آنچه از اصل تســبیح گویی به دست می آید، 
شعور هستی است. به این معنا که هستی از شعور 
به نسبت خود برخوردار است؛ زیرا بدون شعور و 
ادراک نمی توان از تســبیح سخن گفت؛ چرا که 
تسبیح به معنای نفی نواقص و کمبودها از خدای 
سبحان است؛ پس اگر چیزی دارای شعور نباشد، 
نمی تواند به مقایسه بپردازد و در مقام مقایسه بگوید 
این دارای کمبود و نقص و آن دیگری دارای کمال 

و غنا و عدم نقص است.
بر همین اســاس اســت که ســنگریزه برای 
پیامبری رســول اکرم گواهی می دهد )مناقب آل 
أبی طالب، ابن شهرآشــوب، ج 1، ص90( یا زمین 
در قیامت می تواند شهادت دهد؛ زیرا اینها شعور 
دارند و می توانند مقایسه و ارزیابی نیز داشته باشند. 
از آنجا که مومنان واقعی با حق متعال در ارتباط 
کامل هســتند، به طوری که گفتار و رفتار ایشان 
به رضایت الهی است تا جایی که خداوند گفتار و 
رفتار آنان را به خود نســبت می دهد )انفال، آیه 
17؛ نجم، آیه 4( می توان گفت هستی نیز متاثر از 
رفتار و گفتار مومنان است. بر همین اساس، اینکه 
آسمان بر کسی بگرید و نگرید، دور از انتظار نیست. 
خداوند درباره کافران فرعونی می فرماید: فَمَا بکََتْ 
ماءُ وَ الأرْضُ؛ پس آسمان و زمین بر آنها  عَلیَْهِمُ السَّ

نگریست و اشکی نریخت.)دخان، آیه 29(
ــماءُ عَلی  امام صادق)ع( می فرماید: »بکََتِ السَّ

)علیهما  یحَْیَی بنِْ زَکَرِیاّ وَ عَلیَ الحُْسَــیْنِ بنِْ عَلیِِّ
السلام(ارَْبعَِیْنَ صَباحاً وَ لمَْ تبَْکِ الِاّ عَلیَْهِما، قُلتُْ وَ 
ما بکُایهُا، قالَ کانتِْ تطَْلُعُ حَمْراءَ  وَ تغَِیْبُ حَمْراءَ«؛ 
)آسمان بر »یحیی بن زکریا« ]که از سویِ طاغوتِ 
زمان خود به طرز بســیار رقت باری شهید شد[ و 
بر »حسین بن علی« )علیهما السلام( چهل روز گریه 
کرد و بر کس دیگری جز آن دو گریه نکرده است. 
راوی می گوید: سؤال کردم گریه آسمان چه بود؟ 
فرمود: به هنگامِ طلوع و غروب، سرخیِ مخصوصی 
در آســمان ظاهر می شد(. )مجمع البیان، جلد 9، 

صفحه 65(
پیامبــر)ص( به ابوذر می فرمایــد: یا أباذر، إن 
الأرض لتبکی علی المؤمن إذا مات أربعین صباحا؛ 
ای ابوذر! براستی که زمین بر مومن تا چهل صبح 

گریه می کند. )الامالی، طوسی، ص535(
پیامبر)صلــی الله علیه وآلــه( می فرماید: »ما 
مِنْ مُوْمِــن الِاّ وَ لهَُ بابٌ یصَْعَدُ مِنْــهُ عَمَلُهُ وَ بابٌ 
ینَْزِلُ مِنْهُ رِزْقُهُ فَاذِا ماتَ بکََیا عَلیَْهِ«؛ هیچ مومنی 
نیست، مگر اینکه دری در آسمان دارد که عملش 
از آن بــالا می رود و دری که روزی اش از آن نازل 
می شــود، هنگامی که می میرد، این دو بر او گریه 

می کنند. )همان(
آری، برای مــرگ تبهکاران و گناهکاران، »نه 
چشــم فلک گریان و نی خاطر خورشید پژمان« 
گشت، آنها موجوداتِ خبیثی بودند که گویی هیچ 
ارتباطی با عالم هستی و جهان بشریت نداشته اند؛ 
هنگامی که این بیگانگان از عالم طرد شدند، کسی 
جای خالی آنها را احساس نکرد، نه در صحنه زمین، 
نه بر پهنه آسمان و نه در اعماق قلوب انسان ها و به 
همین دلیل هیچ کس قطره اشکی بر مرگ آنها فرو 
نریخت. )نگاه کنید: تفسیر نمونه، ج 21، ص 191(  

واژه سؤال و اسم فاعل آن سائل ، تنها به معنای 
پرسشــگری اســتفهامی برای فهم چیزی یا حتی 
پرســش های اعتراضی و یا انکاری و توبیخی و مانند 
آنها نیســت؛ زیرا یک معنای ســؤال، همان چیزی 
اســت که در ادبیات و فرهنگ عامه مردم وجود دارد 
و می گویند: ســائل به در خانه یا مغازه آمده است و 
چیزی می خواهد. این ســائل همان گدایی است که 
به طلب انفاقی، در خانه آدمی را می زند و بر اســاس 
آموزه های قرآن، باید چیزی کم یا زیاد به این سائل 
داد؛ زیرا در هر مالی هر چند اندک ،حقی از ســوی 
خدا برای او قرار داده شــده است: وَفیِ أمَْوَالهِِمْ حَقٌّ 
ــائلِِ وَالمَْحْرُومِ؛ و در اموال آنان حقی برای سائل  للِسَّ
و محروم اســت.)ذاریات، آیه 19؛ معارج، آیات 23 و 
24( این نوع سؤال را در عربی سؤال استعطایی یعنی 

درخواست عطا می گویند.
از نظر قرآن، همه مردم، بلکه همه هستی عیال الله 
هســتند و کاسه گدایی آنها به سبب همان فقر ذاتی 
به سمت خدا دراز است)فاطر، آیه 15(؛ از این رو خدا 
ماوَاتِ وَ  درباره همه هستی می فرماید: یسَْألَهُُ مَن فیِ السَّ
الأرْضِ کُلَّ یوَْمٍ هُوَ فی  شَأْنٍ؛ هر کسی که در آسمان ها 
و زمین اســت از او سؤال می کند و درخواست دارد و 
خدا در هر ظهوری ،در شانی از شئون است. )الرحمن، 
آیــه 29( به این معنا که خواســته های موجودات و 
آفریده ها هر آن دگرگون می شــود و خواسته ای نو و 
تازه ای مطرح است، خدا نیز با توجه به آن خواسته ها 
ظهور و بروزی دارد تا بر اســاس یک شانی از شئون، 

تجلی کند. پس گاهی درخواست شفا است و خدا به 
شافی ظهور می کند و گاه درخواست رزق است و خدا 

به رزاق ظهور می یابد و مانند آنها.
این سؤالات استعطایی موجودات از خدا به زبان 
ذات و حال اســت و خدا بر اساس ظرفیت و استعداد 
هر کسی نیازهای ذات و حال او را بر آورده می کند و 
هرگز کسی از درخانه خدا بی عطایی باز نمی گردد. از 
همین رو خدا می فرماید: وَ آتاَکُم مِن کُلِّ مَا سَألَتُْمُوهُ؛ و 
هر آن چیزی که شما از خدا سؤال کرده و در خواست 
کردید، به شــما داد. )ابراهیم، آیه 34( پس هر کسی 
هر چه خواســت گرفت و کسی از در خانه خدا دست 

خالی باز نگشت.
براین اساس خدا هر خواسته ای را پاسخ می دهد و 
دست هیچ سائلی باز نمی گردد. البته در پرسش ذات و 
حال این چون به حکمت است فوری تحقق می یابد، 
اما در درخواســت های غیر ذاتی و غیر حالی که گاه 
انســان بر زبان می راند، به سبب آنکه به حکمت کلی 
یا مصلحت آن شخص نیست، به آن پرسش به همان 
شکل درخواســتی پاسخ داده نمی شود، بلکه برای او 
به شکلی دیگر پاسخ داده می شود. این پاسخ شامل : 
1. پذیرش درخواســت و انجام خواسته؛ 2. کم شدن 
گناه و بدی از کارنامه اعمال؛ 3. افزایش حسنه ای به 
حسنات خواهد بود. از این رو، هر گاه دستی به سوی 
خدا دراز شد باید آن را بوسید و به صورت کشید؛ چون 
پاســخ احسان و اکرام الهی در آن دست دراز شده به 

سوی خدا هست.

سائلان درگاه خدا گریه آسمان و زمین برای مؤمنان 
حرمت اتهام زنی

 به معتقدات اهل سنت


